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فرهنگ و فوتبال

واژه فرهنگ امروز آن قدر پربسامد و تکرار است 

که ترکیب سازی های گوناگون بر مبنای آن 

فراوان انجام می شود. چه بسیار کسانی هستند 

که با پیشوند یا پسوند ساختن فرهنگ در کنار 

دیگر واژه ها کوشش می کنند تا به نوعی به ظن 

خویش از ظرفیت استانداردسازی مفاهیم بهره 

ببرند. هرچند این گستردگی کاربرد فرهنگ 

شاید در ابتدا خوب و کارآمد به نظر برسد،

ولی در صورت عمومیت یافتن بدون استدلال 

و تخصص، موجب سطحی شدن رویکردهای 

فرهنگی می شود.

فوتبال مقوله ای بسیار پیچیده و چندبعدی 

است که امروز به مفهومی جهان شمول و مشترک میان جامعه های 

انسانی بدل شده است. به دیگر سخن، فوتبال ورزشی است 

که در جهان معاصر بیش از آنکه یک تخصص، سرگرمی یا حتی 

صنعت باشد، یک پدیده بزرگ و تأثیرگذار فرهنگی است. هرچند 

با ترکیب واژگانی چون فرهنگ با پهنه فوتبال و مثلا به کار بردن 

عنوانی چون فرهنگی برای باشگاه های حرفه ای کوشش شده 

است این مسئله فرهنگی بودن فوتبال نمود یابد، اما به نظر 

می رسد فرهنگی بودن فوتبال بیشتر در همان بضاعت قبل 

باقی مانده و از این ترکیبات معنای دقیقی پی جویی نشده است.

سازی  ای شدن ورزش فوتبال و زمینه  با گسترش و حرفه 

ز آن، مسئله توجه به  های تجاری و صنعتی ا برداری    بهره

ازپیش مطرح شد. شاید دو  های فرهنگی آن بیش  ظرفیت 

رویکرد کلی فرهنگی مرتبط با فوتبال را بتوان مدنظر قرار داد.

رویکرد نخست، مطالعه فرهنگی فوتبال در راستای شناخت 

بیشتر و دقیق تر این ورزش و شیوه تعامل و برهم کنش با فضای 

اجتماعی، آن هم با هدف توسعه و بهره برداری بیشتر از این ورزش 

است. درواقع سرمایه گذاران حوزه فوتبال برای بهره برداری های 

بیشتر و تحقق اهداف سرمایه داری خویش ناگزیر هستند تا با 

رویکردی فرهنگی به این ورزش بپردازند تا بتوانند زمینه توسعه 

و گسترش مصرف مستقیم و غیرمستقیم فرهنگی وابسته به این 

ورزش را فراهم آورند.

درواقع در این رویکرد می توان از رویکرد فرهنگ به سیاست گذاری 

برای توسعه ورزش فوتبال باهدف توسعه مصرف در جامعه 

پرداخت. به عنوان مثال ظرفیت ویژه فرایندهایی چون برگزاری 

کلان رویدادها و کارناوال های فوتبالی بهترین عرصه برای 

جریان سازی مصرف در جامعه است. تجربه برگزاری رویدادهایی 

چون جام جهانی فوتبال در کشورهای گوناگون، به خوبی نشان از 

رشد رفتار مصرفی در جامعه دارد. مطالعه دگرگونی های فرهنگی 

و هویتی در برخی کشورهای به ویژه سنتی که میزبان برگزاری 

جام جهانی فوتبال بوده اند به خوبی نشان از تغییر رفتار مصرفی 

جامعه سنتی اشاره شده دارد.

همچنین فوتبال کوشش می کند تا به نوعی یکنواختی اجتماعی 

در برابر تنوع سنتی پیش از آن دست یابد. کنار هم جمع کردن 

افراد از ملیت های گوناگون و تکرار فرایندهای رویدادی برآمده 

از فضای سرمایه داری و تأکید و بزرگ نمایی امر لذت و سرگرمی 

کاملاً در تعارض با رویدادهای عمدتاً سنتی و مذهبی پیش از آن 

قرار می گیرد. به طور خلاصه می توان گفت نظام سیاست گذاری 

فوتبال در جامعه سرمایه داری به دنبال امتداد زنجیره تولید 

سرمایه در راستای منافع صاحبان سرمایه است.

اما رویکرد دوم، مطالعه فوتبال به عنوان یک زمینه اثربخش بر 

کنشگری های اجتماعی است. درواقع می توان در نظام کنترل 

اجتماعی از فوتبال به عنوان ابزاری مهم و فرهنگی برای توسعه 

و پیشرفت بهره برداری کرد. فوتبال به دلیل ویژگی های ذاتی 

و اجتماعی خویش چنانچه در بستر رویکردهای فرهنگی قرار 

گیرد از ظرفیتی بالا برای ارتقای نظام ارزش های فرهنگی جامعه 

برخوردار است. به عبارت دیگر فرهنگ برآمده از فوتبال چنانچه در 

مدار ارزش های اجتماعی جامعه حرکت کند، از ظرفیتی بی نظیر 

برای تقویت بنیان های فرهنگی برخوردار خواهد بود. باید دقت 

کرد که عکس این ماجرا نیز ممکن خواهد بود، به گونه ای که اگر 

ارزش های فرهنگی پهنه فوتبال در مدار ارزش های بنیادین 

جامعه جایگذاری نشده منجر به شکل گیری تعارضاتی گشته 

و حتی می تواند به تولید ضدفرهنگ بپردازد. اما حقیقت این 

است که فوتبال به دلیل انسانی بودنش از جنبه های نمادین 

و سنتی ویژه ای برخوردار است که در صورت تقویت می تواند 

به اصلاح اجتماعی نیز کمک کند. به عنوان مثال بهره بردن از 

ظرفیت این ورزش برای افزایش تعلق خاطر فرهنگی مردم به 

نظام اجتماعی موجب ارتقای سرمایه اجتماعی خواهد شد.

فوتبال امکان نقش آفرینی در دو عرصه فرهنگ رسمی و غیررسمی 

جامعه را دارا است. اتفاقاً در نظام های اجتماعی چرخش از رویکرد 

اول و تقویت کننده سرمایه داری به رویکرد دوم و بهره مندی از 

فوتبال در راستای تقویت ارزش های فرهنگی یک اصل بنیادین 

است. ازاین رو توجه به فوتبال فراتر از حوزه های مدیریت ورزشی 

است و نیازمند توجه سیاست گذاران فرهنگی به ظرفیت های 

آشکار و پنهان این ورزش جذاب است.
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فرهنگی

  چراییِ یک ریزش!
یکی از اتفاق های دلسردکننده برای مدرسان کلاس ها 

و کارگاه های داستان نویسی، ریزش هنرجویان است.

کلاس هـا و کارگاه هایـی کـه از آغـاز نیز در مقایسـه با 

هنرهایی فراگیرتر (مانند سـینما و موسـیقی) 

بـا اقبال کمـتری روبه رو می شـود. اگـر در آغاز 

یـک دوره (تـرم) آموزشـی داستان نویسـی، به 

فـرض ۱۰ هنرجـو در کلاس شرکـت کنند، حتی 

اگـر این ۱۰نفر تـا پایان دوره پیگیـر آموزش ها و 

تمرین ها و با مدرس همراه باشند، احتمال ریزش در 

ادامه راه زیاد اسـت. در دوره هـای تکمیلی (مثلا ترم 

دوم)، دیگـر بعید اسـت همـه ۱۰نفـر دوره قبل حضور 

پیـدا کننـد. گاهی مشـکل از مدرس اسـت که دانش 

اندکـی در حـوزه کاری خـود دارد یـا اینکـه بـه خوبی 

نمی تواند دانسـته هایش را به هنرجو منتقل 

سـازد، اما مشـکل کاهـش اسـتقبال از ادامه 

دوره های آموزشـی داستان نویسی با حضور 

مدرسان توانمندِ با دانش نیز برطرف نمی شود.

یک علـت مهم این اتفاق،«دشـواری نوشـتن 

داستان» اسـت. ظاهرا در داستان نویسی بر 

خلاف شاعری، استعداد درصد بالایی از لوازم 

هنرجـو را به خود اختصاص نمی دهد. شـاعر 

کم اسـتعداد هر قدر هم بکوشد شاعر خوبی 

نمی شـود، اما داسـتان نویس کم استعداد با 

تـلاش بی وقفه می توانـد قدرت خود را برای نوشـتن 

افزایش دهد و داسـتان نویس مطرحی شـود. همین 

عنصر «تلاش» است که به مثابه صافی عمل می کند و 

کسـی را که رهرو این راه نیسـت، کنار می زند و 

در پایان، تنها عده اندکی به مقصد می رسند.

هنرجوی داستان نویسـی باید زیاد بنویسد و 

دوچندان هم بخواند. این خواندن از مطالعه 

آثار داسـتانی - که آسان تر است - تا کتاب ها و 

مقالات نظری را شامل می شود - که جذابیت 

داستان را ندارد و تلاش بیشتر و بخش درخور 

توجهـی از تـوان حفظ و یادگیـری هنرجو را به 

کار می گیرد. اساسـا نوشـتن به قـول معروف،

عرق ریزیِ روح است و انرژی زیادی از نویسنده 

می طلبد؛ به ویژه اگر بخواهیم هنرمندانه بنویسـیم و 

اثر هنری (داسـتان و رمـان) بیافرینیم. هنرجویی که 

تصـور کند ظـرف چند مـاه یا یکی دو سـال نویسـنده 

می شـود، بعد مدتـی متوجه سـختی و طولانی بودن 

راه می شـود و اگـر رهـرو نباشـد، بی تردیـد آموخـتن 

داستان نویسی را کنار می گذارد. چنین شخصی در 

نهایـت تـا پایـان دوره اول با کلاس همـراه خواهد بود 

و بعـد مـی رود دنبـال علایق دیگـرش. مشـکل دیگر 

عاشـق نبودن اسـت! هنِر نوشـتن عشـق می خواهد 

و صرِف جاه طلبـی از هنرجو نویسـنده نمی سـازد! او 

باید بداند که علاوه بر زحمت فراوان، مشکلاتی چون 

خشـکیدن گهگاه قلـم و افسردگی و ... چشـم انتظار 

اوسـت و تنهـا بـا دلدادگـی بـرای داسـتان اسـت کـه 

می توانـد بـر ایـن بازدارنده هـا چیـره شـود و چنیـن 

کسـانی که هـم زحمت کشِ عرصه داسـتان باشـند و 

هم عاشـق آن، زیاد نیسـتند!

جعبه ابزار 
نوشتن

یک تلنگر محکم
 به پدر و مادر
معرفی کتاب «چگونه صحبت کنیم 

تا کودکان گوش کنند و چگونه گوش 

کنیم تا کودکان صحبت کنند»

 «چگونه صحبت کنیم تا کودکان گوش کنند و چگونه 
گوش کنیم تا کودکان صحبت کنند» در درجه اول 
یک تلنگر جدی و عمیق به والدین است. با خواندن 
کتاب والدین در می یابند که چقدر از میزان مخرّب 
بودن برخی رفتار و گفتارشان با فرزندان غافل بودند 
و چه میزان از استمرار رفتار و گفتاری که تأثیرات مثبت 

و سازنده بر کودک دارند نیز غفلت دارند.
سبک نگارش کتاب بسیار کاربردی است و به 
مخاطب  ندارد.  انتزاعی  حالت  هیچ وجه 
دقیقامی داند اگر مثلا به دنبال این است که فرزندش 
از پرخاشگری دست بردارد باید چه کارهایی انجام 

بدهد و چه کارهایی انجام ندهد یا اگر کودک تمایل 
چندانی به ارتباط گیری عاطفی عمیق با والدینش 

ندارد، علت را باید در چه اموری جست وجو 
تنبیه  بدون  می خواهیم  اگر  یا  کرد؛ 
یا تحکم و داد و فریاد فرزندمان را به 
کاری که دوست ندارد وادار کنیم از چه 
راهکارهایی می توانیم استفاده کنیم؛ 
یا چگونه بدون پرخاش و عصبانیت و 
ابراز خشم به کودک تفهیم کنیم که از 
کاری که کرده است ناراحت هستیم.

روش های جایگزین تنبیه، بهترین و 

کارآمدترین روش های تحسین و تشویق، 
راهکارهای جلب همکاری و مشارکت در کودک 
و بهره گیری از بازی در تربیت، برخی 
دیگر از مطالب ارزشمند کتاب 
است که حجم انبوهی از مثال های 
متنوّع و به شدّت کاربردی بیان 
شده است. این کتاب را ادل فابر 
و الین مازلیش نوشته اند و مریم 
داداش زاده و لیلی کامیاب ترجمه 
کردند و انتشارات رشد هم آن را 

منتشر کرده است.

معرفی
کتاب
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چو مهراب برخاست از خوان زال

نگه کرد زال اندر آن برز و یال

یکی نام دار از میان مهان

چنین گفت با پهلوان جهان

پس پرده ی او یکی دختر است

که رویش ز خورشید نیکوتر است

بهشت است سرتاسر آراسته

پر آرایش و دانش و خواسته

برآورد مر زال را دل به جوش

چنان شد کز او رفت آرام و هوش

دل زال یک باره دیوانه گشت

خرد دور شد عشق فرزانه گشت

وقتی نبیره «فریدون» یعنی «منوچهر» انتقام خون 

«ایرج» را از «سلم» و «تور» می گیرد و سپس به پادشاهی 

می رسد، مهم ترین داستان حماسه ملی ایران در دوران 

او ماجرای عاشقانه «زال و رودابه» است.

«زال» فرزند جهان پهلوان ایران یعنی «سام»

است؛ در بدو تولد چون موهایش سفید است،

پدرش با این اعتقاد کهن که بیماری فرزندش 

حکایت از اهریمنی بودنش دارد، طفل را در 

بیابان رها می کند و این طفل را «سیمرغ»

برمی گیرد و بزرگش می کند و در جوانی 

«زال» نیز که خرد و  به پدرش برمی گرداند.

قدرت خود را به پدر نشان می دهد، جایگاه 

ویژه ای می یابد و جانشین جهان پهلوان ایران 

می شود. روزی با فرمانروای کابل یعنی «مهراب» آشنا 

می شود و از دختر مهراب می شنود که اسمش «روداوه»

«روداوه» نیز با سخنانی که درباره  است و دل می بازد.

«زال» می شنود، عاشق می شود. چون «مهراب» از 

نسل «ضحاک» و بیگانه است، ازدواج این دو جوان 

منع قانونی دارد و کسی از ایرانیان موافقش 

نیست. با این حال عاشقانه های «زال و روداوه»

پس از کش وقوس های فراوان با موافقت سام 

و منوچهر به ازدواج می انجامد. بیت هایی که 

در ابتدا آمد، عاشق شدن زال را روایت می کند.

عاشق شدن روداوه نیز با بیت های زیبایی وصف 

«که من عاشقی ام چو بحر دمان/  شده است:

از او بر شده موج تا آسمان/ پر از پور سام است 

روشن دلم/ به خواب اندر اندیشه زو نگسلم!»

در عاشقانه های شاهنامه، حالات شخصیت ها 

هرگز به خواری آن ها نمی انجامد و عاشقان همواره 

شکوه و پهلوانی و جوانمردی را حفظ می کنند و هرگز 

دین و آیین و خرد را از یاد نمی برند. زنان نیز علاوه 

بر زیبایی و جذابیت همواره خردمند و پاک دامن و 

وفادارند.

شاهنامه از نوع حماسه های اساطیری و پهلوانی و 

تاریخی است که مجموعه ای از ویژگی های اجتماعی 

و فرهنگی و اخلاقی و فکری ایرانیان درباره شئون 

مختلف زندگی در آن آمده است. وقتی فردوسی به شرح 

داستان زندگی پهلوانان و شاهان و بزرگان می پردازد،

کودکی و جوانی و عشق و ازدواج و فرزندآوری و پیری و 

مرگ آن ها را نیز روایت می کند. در این میان، ماجراهای 

عشقی برخی شخصیت ها چنان جالب اند که به طور 

مستقل می توان آن ها را یک منظومه عاشقانه در دل 

یک روایت حماسی بزرگ دانست. بنابراین نقش حکیم 

توس علاوه بر سرودن حماسه ملی ایران، در سرودن 

منظومه های عاشقانه نیز پررنگ و بی همانند است،

زیرا داستان های عاشقانه شاهنامه مثل داستان «زال 

و روداوه» در شمار نخستین منظومه های عاشقانه 

ادبیات فارسی و سرمشق شاعران بعدی است.
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!کرمِ مسافرِ برج

ــؤال اصلی نشست که همان ز پاسخ به س قبل ا

«چگونه به یک فرد کتاب خوار تبدیل بشویم؟» است، بد 

نیست سرکی بکشیم به کتاب «مسافر، برج، کرم». کتابی 

که احسان رضایی در آغاز نشست گریزی به آن می زند و 

از سه استعاره اصلی دنیای خواندن که کتاب خوان ها و 

کتاب خوارها به طور قطع با آن آشنا هستند می گوید.

کتابی که آلبرتو مانگوئل، پژوهشگر برجستۀ ادبیات 

و رمان نویس آرژانتینی، در آن با گشت وگذار در میان 

آثار برجسته ادبی و شخصیت های داستانی، این سه 

استعاره را بررسی می کند: مسافر؛ خواننده ای که با 

کتاب و در کتاب، به جهانی که کتاب برایش می سازد 

سفر می کند. برج عاج، یا همان دژ و قلعه؛ جایی که 

خواننده در آن ساکن است و درواقع در آن پناه می گیرد 

از شر آسیب های زمانه وهرآنچه در پیرامونش می گذرد و 

کرم؛ همان کرم کتاب ها یا خوره کتاب ها و کتاب خوارها 

که آن ها از کتاب و کلمه جدایی ندارند و کتاب ها و 

کلمات از آن ها؛ اصطلاحی رایج از قرن شانزدهم که 

رضایی می گوید «آداب کتاب خواری»اش نیز از همین 

عنوان الهام گرفته است.

کتاب خواندن، راهی برای گذر از روزهای سخت

روزهای سخت و عجیبی را از سر می گذرانیم و به قول 

احسان رضایی کتاب خواندن راهی است برای مدیریت 

موقعیت های سخت. او معتقد است هنوز که هنوز است،

در گپ و گعده های مان، صحبت از کتاب ها جای خود را 

در کنار صحبت از فوتبال یا سیاست یا مسائل روزمره باز 

نکرده است و درواقع هنوز وقتی بخواهیم درباره کتاب 

حرف بزنیم، اتفاق عجیبی محسوب می شود و حتی 

شاید فضل فروشی قلمداد شود. در صورتی که وظیفه 

ماست تا خوب ها و خوبی ها را در جهان پراکنده کنیم.

پس برویم سر وقت همین مسئله اصلی و خوبمان که 

پاسخ به این پرسش است: آداب کتاب خواری چیست 

یا چه کنیم که کتاب خوار شویم؟

قدم اول: بپذیریم مسیر سختی پیش رو داریم

آیا صرف برخورداری از سواد خواندن و نوشتن، می توانیم 

یک کتاب خوان قهار یا یک کتاب خوار شویم؟ خیر.

احسان رضایی می گوید اولین قدم برای تبدیل به یک 

فرد کتاب خوار این است که بپذیریم کار سختی پیش رو 

داریم و در نتیجه باید خودمان را آماده رویارویی با این 

مسیر صعب بکنیم. اما سختی به چه معنا؟ مسائل مالی 

و هزینه ای که باید تقبل کنیم یک بخش این ماجراست 

و دیگری، زمان گذاشتن است و صرف وقت. (با توجه 

به اینکه هر فرد سرعت مطالعه مخصوص به خودش 

را دارد) چشم پوشیدن از بسیاری لذت های دیگر که 

یکی از آن ها، دست کشیدن از زرق و برق های فضای 

مجازی و شبکه های اجتماعی است. کاری که اراده 

زیادی می خواهد، اما در مقابل، شما وقتی این مهارت 

را یاد بگیرید و در لذت آن غرق شوید، به چیزی دست 

پیدا می کنید که آن دسته ای که سختی اش را تحمل 

نکرده اند اصلا از عظمت و زیبایی آن خبری ندارند.

قدم دوم: مهارتی که با تکرار و تمرین به دست می آید

کتاب خواری مهارتی است که باید آن را به دست آورد.

«نباید فراموش  اما چگونه؟ احسان رضایی می گوید:

کنیم که هر مهارتی با تکرار و تمرین و ممارست به دست 

می آید و موفقیت حاصل می کند.»

قدم سوم: همراهی با یک دوست یا گروه کتاب خوان

همراهی با یک دوست یا گروه کتاب خوان قدم سومی 

است که رضایی از آن نام می برد. او معتقد است در 

این مسیر سخت که کسب مهارت در آن نیازمند 

تمرین است، بهتر است یک همراه داشته باشیم که 

این همراه، می تواند یک دوست کتاب خوان باشد یا 

جمع ها و گروه های کتاب خوانی چون «وقتی آدم تنها 

نیست و متعلق است به یک جمع، انگیزه روانی بسیار 

بالایی پیدا می کند و مسیر سخت پیش رویش سهل تر 

به نظر می آید.»

صحبت به دوست و همراه کتاب خوان که می رسد،

رضایی یادی از برنامه«کتاب باز» و سروش صحت می کند 

که از مدتی پیش، مشابه بسیاری از برنامه های محبوب 

و پرهوادار صداوسیما، از آنتن حذف شد. احسان رضایی 

مدتی به عنوان یکی از کارشناسان کتاب باز در آن 

حضور پیدا می کرد و برای مخاطبان از شعر و شاعران و 

نویسندگی و نویسندگان و کتاب ها و متعلقات این دنیای 

جذاب سخن می گفت. او می گوید بازخوردهای مثبت 

زیادی از مردم بابت حضور در این برنامه گرفته است و 

همیشه این سؤال را از خودش می پرسید که چرا مردم 

تا این حد به کتاب باز علاقه دارند. سؤالی که پاسخش 

«چون تعامل من و سروش  را این گونه پیدا کرده است:

در پشت صحنه و جلوی صحنه کاملا یکی 

بود. یعنی ما به حساب اینکه جلو 

دوربین قرار گرفتیم فیلم بازی 

نمی کردیم. همین حس واقعی 

بود که به مردم منتقل می شد و 

مردم نیز آن را دوست داشتند.»

 قدم چهارم: پیدا کردن روش

شخصی

«من کتاب هایم را به صورت 

م  ا   نه بخا مــوضــوعــی در کتا

چیده ام و این روش شخصی 

ــن را احسان  مــن اســـت.» ای

رضایی می گوید و همین «روش 

شخصی داشتن» را یکی دیگر 

از راهکارهایی مــی دانــد که 

در مسیر کتاب خوار شدن به 

کمکمان می آید. روشی که از چیدمان و جلد کردن 

کتاب ها شروع می شود و تا اینکه چطور کتاب را بخوانیم،

چطور یک کتاب را انتخاب کنیم، سیر مطالعاتی مان 

چگونه باشد و... را شامل می شود. حالا اگر در ذهن 

برخی از شما این سؤال به وجود آمده است که سروشکل 

ظاهری کتاب خواندن آیا واقعا تأثیری در ذات این مسئله 

می گذارد یا نه؟ ارجاعتان می دهیم به این بخش از 

«بله، نظم ظاهری نظم ذهنی را به  گفته های رضایی:

ارمغان می آورد.»

قدم پنجم: برای کتاب ها کاربردی پیدا کنید

توصیه پنجم او این است که راهی برای استفاده از 

کتاب پیدا کنید. رضایی بر این باور است که پیدا کردن 

کاربرد برای یک کتاب، چه در حد استفاده از متن آن در 

نقل وقول ها و مکالمات روزمره باشد، چه در یک اقدام 

«کتاب  جدی تر، می تواند به این سؤال منجر شود که:

در زندگی به من چه کمکی می کند؟» که 

در نتیجه، این مسیر، هدفمندتر،

جذاب تر و مفیدتر خواهد شد.

 ولع کتابِ زیاد خوانــدن را به یک

کتاب را زیاد خواندن تبدیل کنیم

بخش پایانی این نشست مجازی، با 

پرسش و پاسخ های مخاطبان همراه 

بود که در خلال آن، نکات دیگری 

نیز مطرح شد.

 توصیه هایی نظیر اینکه سعی کنیم 

قلم  نویسنده و مترجم های خوش 

ی  ــه جا ب ــا  ی یی کنیم  سا را شنا

های  اینکه دنبال خواندن کتاب 

زیــادی باشیم، یک کتاب را چند 

نیم تا درک بهتری از مرتبه بخوا

 آن پیدا کنیم.

شرح یک دورهمی مجازی با احسان رضایی که در باب آداب کتاب خوار شدن گذشت

شفا در برج عاج
محبوبه عظیم زاده

سال ۲۰۱۷ یک کمدین آمریکایی، رمان «شوخی بی پایان» دیوید فاستر والاس را مقابل دوربین ها 

گزارش 
نشست

خورد. مِنلِیک دوم، امپراتور اتیوپی نیز که قلبش در اواخر عمر، حسابی با او سر ناسازگاری 

داشت و چند حمله قلبی را از سر گذراند، تصمیم گرفت با خوردن انجیل شفا پیدا کند، اما 

در نهایت، پس از آخرین حمله قلبی و در حال بلعیدن انجیل مرد. بله، این یک واقعیت است 

که در طول تاریخ کسانی بوده اند که کتاب می خوردند! البته «کتاب خواری» داریم تا «کتاب خواری»! کتاب خوار 

شدن اتفاقا مسلک خودش را دارد و آیین و آداب مخصوصی و به همین سادگی هم نیست که آدم دهانش را 

باز کند و آن الیاف سلولزی را ببلعد و بفرستد پایین. روایت پیش رو شرح ساعاتی هم نشینی با احسان رضایی،

یکی از کتاب بازها و کتاب خوان ها و کتاب خوارهای قهار است که کتاب «آداب کتاب خواری» را نیز نوشته است.

مخاطب این دورهمی مجازی که دومین کارگاه آموزشی از سلسله کارگاه های آموزشی چی کتاب در مشهد 

است، کسانی هستند که تمایل دارند انس و الفت بیشتری با کتاب ها برقرار کنند، بیشتر به آن ها نزدیک شوند،

حداکثر بهره را از آن ها ببرند و در یک کلام، بشوند یک کتاب خوار واقعی.

چون تعامل من و سروش 

در پشت صحنه و جلوی صحنه کاملا یکی 

 یعنی ما به حساب اینکه جلو 

دوربین قرار گرفتیم فیلم بازی 

 همین حس واقعی 

بود که به مردم منتقل می شد و 
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من کتاب هایم را به صورت 

م  ا   نه بخا مــوضــوعــی در کتا

چیده ام و این روش شخصی 

ــن را احسان   ای

روش 

 را یکی دیگر 

از راهکارهایی مــی دانــد که 

در مسیر کتاب خوار شدن به 

جدی تر، می تواند به این سؤال منجر شود که

در زندگی به من چه کمکی می کند؟

در نتیجه،

جذاب تر و مفیدتر خواهد شد

 ولع کتابِ زیاد خوانــدن را به یک

کتاب را زیاد خواندن تبدیل کنیم

بخش پایانی این نشست مجازی

پرسش و پاسخ های مخاطبان همراه 

بود که در خلال آن

نیز مطرح شد

 توصیه هایی نظیر اینکه سعی کنیم 

قلم  نویسنده و مترجم های خوش 

ی  ــه جا ب ــا  ی یی کنیم  سا را شنا

های  اینکه دنبال خواندن کتاب 

زیــادی باشیم

نیم تا درک بهتری از مرتبه بخوا

 آن پیدا کنیم
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ندارد، علت را باید در چه اموری جست وجو 
تنبیه  بدون  می خواهیم  اگر  یا  کرد؛ 
یا تحکم و داد و فریاد فرزندمان را به 
کاری که دوست ندارد وادار کنیم از چه 

و بهره گیری از بازی در تربیت، برخی 
دیگر از مطالب ارزشمند کتاب 
است که حجم انبوهی از مثال های 
متنوّع و به شدّت کاربردی بیان 
شده است. این کتاب را ادل فابر 
و الین مازلیش نوشته اند و مریم 
داداش زاده و لیلی کامیاب ترجمه 
کردند و انتشارات رشد هم آن را 

منتشر کرده است.


